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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 مقدمات

شنبه و چهارشنبه به موضوعات نوپدید و عناوینی که تحت  کردیم، روزهای سه های اخیر دنبال می سالای که در  براساس برنامه

همچنین درباره  وو آثار فقهی آن کاهش ارزش پول های گذشته درباره  پردازیم. در سال گیرد، می عنوان فقه معاصر قرار می

کنیم؛ قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم، لازم  هایی داشتیم. امسال درباره مالکیت معنوی یا فکری بحث می رمزارزها بحث

 . است چند مطلب را به عنوان مقدمه بیان کنیم
 : حقیقت ملکیت و انواع آناولمقدمه 

کنیم و به صورت اجمالی از آن عبور خواهیم کرد، درباره حقیقت ملکیت و انواع و اقسام آن  مقدمه اول که بسیار کوتاه بیان می

شود؛ لذا در حد اشاره، مفهوم ملکیت را  است. چون به هرحال ملکیت معنوی و فکری یک قسم از اقسام مالکیت محسوب می

را هم مورد اشاره قرار  گوناگون مات مختلفی که برای ملکیت شده به اعتبارات و جهاتشاءالله تقسی کنیم و ان بررسی می

خواهیم داد تا معلوم شود که ملکیت فکری یا مالکیت فکری و معنوی قسیم کدام یک از اقسام مالکیت است و جهت تقسیم 

 مالکیت به معنوی و مادی یا معنوی و غیرمعنوی چیست. 
 ملکیتحقیقت 

به معنای سلطنت، سیطره، دارا بودن، توانایی « ملک»ت، اجمالاً معلوم است که مالکیت از ماده شناسی مالکی در مورد مفهوم

لک کسی است، یعنی در اختیار اوست؛ او بر این چیز سیطره دارد و گوییم یک چیزی م تصرف در چیزی است؛ وقتی می

یت با توجه به معنای ماده و ریشه آن، تا شود. حقیقت ملک تواند در آن تصرف کند؛ این چیز متعلق به او محسوب می می

 حدودی قابل فهم است. 

شود یا خودش از انواع سلطنت  در اینکه آیا حقیقت مالکیت یک اعتبار و قرارداد است و سلطنت از آثار آن محسوب می

مرحوم آقای  و 1مرحوم سید در حاشیه مکاسب ملکیت از انواع سلطنت است؛ مثل است، اختلاف وجود دارد. برخی معتقدند

یک نوع رابطه خاص میان مالک و یک شیء و  ودر مقابل، برخی معتقدند ملکیت یک حقیقت اعتباری و قراردادی  2.خویی

اگر این رابطه و اعتبار ایجاد شد،  کند. که امکان تصرف در آن شیء را برای مالک فراهم می است اختصاص آن شیء به مالک

اند؛ مثل مرحوم  همان سلطنت است. بعضی از بزرگان بر این عقیده آناثر عقلایی اگر این اضافه و نسبت اعتبار شد، آنگاه 

                                                           
 .54، ص1. مکاسب، ج1

 .27، ص36. موسوعه، ج2

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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  . ملکیت عمومی، خصوصی و دولتی2      

 1جلسه:                                                                                                                                    اولسال  

 
 



   2 
 

  4اند. هم از کسانی است که به این نظر ملتزم شده امام)ره( ؛3، محقق نائینی2، مرحوم محقق اصفهانی1محقق خراسانی

در مقام داوری بین این دو نظریه نیستیم؛ اینکه ملکیت از انواع سلطنت باشد یا یک اعتبار و قراردادی میان شخص و فعلاً ما 

ت و آثار چندان برای ما اهمیت ندارد، اگرچه خودش بحث مهمی اس در این مقامیک شیء که اثر عقلایی آن سلطنت است؛ 

، بدانیم و چه یک اعتبار و قراردادمختلفی دارد؛ اما ما الان در صدد ورود به این بحث نیستیم. چه مالکیت را از انواع سلطنت 

خواهد تصرف کند  تواند در آن شیء به هر نحوی که می آید، او می بالاخره وقتی رابطه مالکیت بین انسان و یک شیء پدید می

شود، برای تصرف  ندارند بدون اجازه و رضایت او در این شیء تصرف کنند. کسی که مالک چیزی محسوب می حق و دیگران

در آن، نیازمند رضایت و اذن دیگری نیست؛ اما اگر دیگری بخواهد در این ملک تصرف کند، حتماً محتاج اذن و رضایت این 

 شخص است. 

داند  ای خلق کرده که خود را مالک چیزهایی می امر فطری است؛ یعنی خداوند متعال انسان را به گونه یکاساس ملکیت هم 

خود را به عنوان مالک فروشد،  را به دیگری می و آنکند  که آن را بدست آورده است. حتی کسی که مال دیگری را غصب می

 کند.  می فرضای بین خودش و آن شیء  کند؛ ولو این فرض نادرست است، اما به هرحال یک اضافه می فرض

های اولیه زندگی انسان در  مالکیت در دورهطبیعی است که نگاه انسان اولیه به مالکیت، با انسان امروزی خیلی متفاوت است. 

احساس مالکیت نداشت. نسبت به اشیاء دیگر  و ای شخصی بود که در اختیار او بودروی کره زمین، منحصر به وسایل و ابزاره

های جدیدی برای  ردم رواج پیدا کرد و عرصههای مختلفی طی شد، کشاورزی در میان م بعد که جوامع رشد کردند و دوره

 تر شد.  تری پیدا کرد و گسترده دامنه وسیعهای بشری فراهم شد، این مقوله  فعالیت

نوعی از گویند مالکیت  ای می . عدهکند ایجاد میسیطره و توانایی در تصرف نسبت به شیء مملوک  نوعیپس اجمالاً مالکیت 

گویند مالکیت یک اضافه و نسبت و اعتبار و قرارداد است که عقلا بین یک شخص و شیء  ای هم می انواع سلطنت است؛ عده

وقتی این اضافه و نسبت ، ارث و... . مواتاحیای وامل مختلف است؛ مثل حیازت، کنند و این ناشی از اسباب و ع ایجاد می

 تواند انواع تصرفات را در آن داشته باشد.  کند و می ایجاد شد، قهراً شخص بر آن مال سیطره و سلطنت پیدا می

 ملکیتانواع 

واع و اقسامی است. ملکیت به اعتبارات و جهات مختلف، تقسیماتی پیدا کرده و لذا دارای اقسام متعدد شده ملکیت دارای ان

 است. 
 ملکیت حقیقی و اعتباری. 1

  به ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری. شود ملکیت از یک جهت تقسیم می

همه چون  ،مملکیت خداوند نسبت به این عال ؛ مثلاست واجدیت و سلطنت واقعی و تکوینی ملکیت حقیقی،منظور از 

داشته تواند هر نوع تصرفی  چیزهایی که در این عالم وجود دارند، مخلوق خداوند هستند و او نسبت به همه اشیاء این عالم می

انسان بر نفس ملکیت  همانند گوییم ملکیت حقیقی و واقعی؟ برای اینکه سلطنت خداوند بر این عالم واقعی است. . چرا میباشد
                                                           

 .4، ص1. حاشیه مکاسب، ج1

 .31، ص1. حاشیه مکاسب، ج2

 .85، ص1. المکاسب و البیع، ج3

 .21، ص1کتاب البیع، ج. 4
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انسان مالک اعضاء  سازد؛ می ه در ذهن خودهایی است ک الک صورت، این هم حقیقی است؛ انسان مویشیا صور ذهنی خ خود

 شود.  تعبیر به ملکیت حقیقی میو سلطنت واقعی،  این واجدیت و احاطه حقیقی از است. بدن و نفس خود

 که ملک ایناین کتاب  مثلاً گویند ای که با اعتبار و قرارداد ایجاد شده است. عقلا می و اضافه نسبتملکیت اعتباری یعنی 

تواند در این کتاب تصرف کند؛ بخواند، هدیه کند یا بفروشد. حالا اینکه چه عواملی  شخص است، در اختیار اوست و او می

شود. اگر به  عنوان اسباب ملکیت از آن یاد می شود، این بحث دیگری است که در جای خودش تحت موجب این اعتبار می

جا  گویند ایجاب و قبول سبب ملکیت است. همان کنند؛ می از عقد به عنوان سبب ملکیت یاد میدر مکاسب خاطر داشته باشید، 

است از ناحیه عقلا که اسباب خاص خودش را دارد.  اعتباری ملکیتچون عقد سبب ملکیت نیست؛ که  ندامام)ره( اشکال کرد

این الفاظ و ایجاب و قبول، اینها سبب ایجاد این علقه و اعتبار و نسبت نیستند؛ عقلا با ایجاب و قبول، این قرارداد و اعتبار را 

 کنند.  که ناشی از امور دیگری است، بیان می

گوییم ملکیت و مالکیت، منظور ملکیت اعتباری است. هر کجا ملکیت به  ؛ ما وقتی میخارج است ما  از بحثملکیت حقیقی 

در مورد  ملکیت حقیقی در اینجا نیست. البته بحث از شود، منظور ملکیت یا مالکیت اعتباری است؛ جای صورت مطلق ذکر می

در مورد مالکیت اعتباری قابل تصویر است یا نه. خداوند برای آیا اساساً  که مطرح است این بحث ملکیت اعتباری خداوند

و آن اینکه اساساً اشکال  خداوند یکمالکیت اعتباری  سبت بهنمالکیت حقیقی خداوند، هیچ اختلاف و بحثی وجود ندارد؛ اما 

دانیم، دیگر مالکیت اعتباری  ی ما خداوند را مالک حقیقی این عالم میاعتبار یا مالکیت اعتباری برای خداوند لغو است؛ وقت

ترین اثر آن این است که عقلا مالکیت را  مهمشود.  برای او وجهی ندارد؛ چون مالکیت اعتباری به غرضی خاص محقق می

تی خداوند مالک حقیقی این عالم است و کنند تا بتوانند به تبع آن، بر اموال سیطره پیدا کنند و در آنها تصرف کنند. وق اعتبار می

خواهیم  چرا میدیگر سیطره تکوینی دارد، اعتبار مالکیت یا به تعبیر دیگر مالکیت اعتباری برای او وجهی ندارد و لغو است؛ 

 اند.  ای اساس مالکیت اعتباری را برای خداوند نپذیرفته لذا عدهبرای خداوند مالکیت اعتباری قائل شویم؟ 

واند ت نکه مالکیت اعتباری برای خداوند قابل تصویر باشد یا نه، انسان نسبت به اشیاء پیرامون خودش میصرف نظر از ای

دارد، اما آن هم محل بحث نیست. اصل بحث  هم مالکیت اعتباری داشته باشد؛ ضمن اینکه بر بعضی از چیزها مالکیت حقیقی

توانند یک امر  است؛ این اشیاء می حتی اعضای بدن خود عامما در مورد مالکیت اعتباری انسان نسبت به اشیاء به معنای 

تواند مالک منفعت هم باشد؛ منفعت که یک  تواند مالک عین باشد، می مادی یا یک امر معنوی باشند. همانطور که انسان می

او  کنید؟ منفعت را به دهید، چه چیزی را به او تملیک می مابه ازاء خارجی ندارد. شما وقتی یک مالی را به دیگری اجاره می

شود؛ منفعت یک امر مادی نیست. به طور کلی اشیاء، چه اشیاء مادی و چه اشیاء معنوی،  کند و عین تملیک نمی تملیک می

تواند به نوعی مملوک انسان باشد. اینکه از بعضی از اشیاء سلب مالیت شده و به تبع آن سلب ملکیت شده، این بحث  می

خمر، دارند؛ چیزی هم که مالیت نداشته باشد، ملکیت نسبت به آن معنا ندارد. دیگری است. یک سری اشیاء اصلاً مالیت ن

استثنائات بحث  لذاتواند مملوک واقع شود؛ چون اصلاً مال نیستند.  خنزیر، هر چیزی که منفعت محلله عقلایی نداشته باشد، نمی

اسباب خاصی است و اگر آن اسباب با شروط تواند همه اشیاء را مالک شود و این به  انسان میدیگری است، ولی اساساً 

 شود.  شود، طبیعتاً یک نسبت و اضافه و ارتباطی بین شخص و آن شیء ایجاد می محقق
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شود به مالکیت حقیقی و واقعی یا مالکیت اعتباری. مالکیت  بنابراین یک تقسیم این است که ملکیت یا مالکیت تقسیم می

 اقسامی که برای مالکیت گفته شده، مقسم آن همین مالکیت اعتباری است. ز بحث ما خارج است. حقیقی و واقعی ا
 . ملکیت عمومی، خصوصی و دولتی2

من  ویک تقسیم رایجی است تقسیم دیگری برای مالکیت مطرح شده و آن هم مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی است. 

 .شرح بدهم مفصلگانه را به صورت  خواهم این اقسام سه نمی

در آن توانند  هستند و میعموم مالک  یعنی عبارت است از مالکیت عموم مردم نسبت به یک شیء یا اشیاء.مالکیت عمومی  .1

هایی که  مثل زمینشود تا بتواند به هر نحوی در آن تصرف کند.  خاص مالک محسوب نمی یا گروه یک فرد لذاتصرف کنند؛ 

ی ملک همه امت شود ول شود؛ اراضی مفتوح عنوة؛ این اراضی به سرزمین اسلامی ضمیمه می با قهر و غلبه از دشمن گرفته می

اند؛  گوییم همه امت، نه یعنی فقط حاضرین در آن زمان بلکه منظور حتی کسانی است که متولد نشده اسلامی است. وقتی می

، شوند و عموم مردم مالک محسوب می همه آنها در این اراضی سهم دارند و این اراضی قابل فروختن نیستند. ضمن اینکه امت

تواند این اراضی را به فروش برساند؟  ؛ یکی از انحاء تصرف، فروختن است. آیا امت اسلامی میاستمحدود  تصرف در آنهااما 

 توانند بکنند این است که مال الاجاره این اراضی صرف مصالح امت اسلامی شود.  خیر؛ تنها کاری که می

در آن هر تصرفی را تواند  شوند. یک شخص می یک فرد یا گروه خاص به عنوان مالک شناخته می که ،مالکیت خصوصی .2

تواند نسبت به مالکیت خصوصی  گویند حاکم اسلامی می هایی که برخی قائل هستند که مثلاً می البته با محدودیت .انجام دهد

تنها در اسلام، بلکه در همه ادیان به رسمیت  صی نهحدود تعیین کند که این بحث دیگری است؛ ولی مسئله مالکیت خصو

تواند به شخص حقیقی یا به شخص حقوقی متعلق شود؛ یعنی در ذیل اینها  شناخته شده است. خود مالکیت خصوصی هم می

 اقسام دیگری هم قابل تصویر است. 

 ومثل مالکیت حکومت و دولت نسبت به انفال  عبارت است از مالکیت حکومت نسبت به بعضی از اشیاء؛ دولتیمالکیت . 3

 . معادنمنابع طبیعی و 

وم شهید صدر در ذیل مالکیت عمومی، چندگونه مالکیت دیگری هم تصویر شده است؛ مثلاً مرح ، اقساماقسام ندر ذیل ای

اباحه عمومی را هم مطرح کرده است؛ ه طور اخص؛ حتی تصویر کرده است: مالکیت امت، مالکیت توده، مالکیت عمومی ب

امت یعنی همه گیرد.  یعنی مسئله مالکیت نیست اما اباحه عمومی را مطرح کرده است. اینها همه تحت مالکیت عمومی قرار می

از امت است، یعنی مردم یک مملکت اسلامی. این حتی شامل غیرمسلمانان هم  توده غیر ولی امت اسلامی الی یوم القیامة

مثلاً انفال مالکیت عمومی است، ولی برای مسلم و حق انتفاع دارند. شود؛ یعنی حتی غیرمسلمین هم در این نوع از مالکیت  می

 حق انتفاع ثابت است؛ اما اراضی مفتوح عنوة شاید این چنین نباشد.  غیرمسلم

 پس ما سه قسم مالکیت داریم: مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی، مالکیت حکومتی یا دولتی. 

 بحث جلسه آینده 

 شاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.  که اندیگری هم داریم  اتتقسیم

  

«والحمد لله رب العالمین»  


